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صدور فرمان خروج رسمى واحدهاى رزمى ارتش ايالات متحد از عراق 
در زمينه هاى متفاوت بازتاب يافت.   گروهى از مخالفان باراك اوباما در 
ساختار حاكميت او را به عقب نشينى در برابر تندروهاى اسلامگرا متهم 
ــداران رئيس جمهور فعلى آمريكا  ــد،   و برخى ديگر،  كه  از طرف كردن
ــيرى كاملاً متخالف زبان به مجيزگوئى و  ــوند،   در مس مى بايد تلقى ش



تعريف از سياست هاى «ضدجنگ» اوباما گشودند.  با اين وجود،  
ــه تفصيل گفتيم،   ــش در همين وبلاگ ب ــور كه ماه ها پي همانط
ــئوليت سياسى و  ــينى در واقع سلب مس ــو اين عقب نش از يكس
ــت.  و از  ــفيد در قبال رخدادهاى عراق اس ديپلماتيك از كاخ س
ــد در ظاهر خاك  عراق را ترك  ــوى ديگر،   ارتش ايالات متح س
ــلح جهت آنچه  ــه.  در عمل بيش از 15 هزار تفنگ چى مس گفت
ــود،   «تأمين امنيت» ديپلمات هاى آمريكا در بغداد معرفى مى ش

ــروج ارتش يانكى ها را  ــراق باقى مانده اند،   و نمى توان خ در ع
ــانه اى  به  به عنوان يك «رخداد» واقعى و خارج از تبليغات رس

خورد خلق االله داد.   

گذشته از حضور 15 هزار نظامى آمريكائى در عراق،    كشورهاى 
ــغال ارتش هاى آمريكا و  ــر و بحرين نيز تحت اش ــت،   قط كوي
ــور عرب در خليج فارس،   ــتند،   و مهم ترين كش انگلستان هس
ــعودى عملاً توسط پايگاه هاى نظامى ايالات  يعنى عربستان س
متحد اداره مى شود.  حال بايد پرسيد،  در شرايطى كه منطقه 



ــتخوان به اشغال نيروهاى نظامى «آنگلوساكسون» درآمده،   تا مغز اس
دليل «دست  دست» كردن كاخ سفيد براى خروج «رسانه اى» نيروهاى 
ــته  ــال هاى گذش نظامى اش از عراق چه بوده؟   خلاصة  كلام،   طى س
ــين بر اريكة قدرت تكيه زده بود،  و نه حزب بعث بر  كه نه صدام حس
عليه يانكى ها تبليغات به راه مى انداخت،  ارتش ايالات متحد در عراق 

چه مى كرد؟  

ــخ به اين سئوال،  اگر بخواهيم بر «تبليغات جنگ» كه مستقيماً  پاس
ــيم،  بسيار ساده است:    ــود تكيه داشته باش از پنتاگون راهبرى مى ش
ــم!    به عبارت ساده تر،  ارتش ايالات متحد  ــفيد با تروريس نبرد كاخ س
ــتگير كرده و به  ــت ها» را دس ــراق لنگر انداخته بود تا «تروريس در ع
ــفيد!   ولى  ــاس تبليغات كاخ س ــاند؛  اين بود پايه و اس مجازات برس
ــم» طى اينمدت متوقف ماند،   و  نه  در عمل ديديم كه نه «تروريس
ــبكه هاى مشخصى  ادارة اطلاعات ارتش ايالات متحد،   گروه ها و يا ش
ــتگير،  محاكمه و مجازات نمود.   اين  ــت  دس را تحت عنوان تروريس
ــتند،   ناشناس اند،   و به  ــت ها» هر كه بودند،  هنوز هم هس «تروريس

صراحت بگوئيم هيچكس هم مزاحم شان نمى شود.  

ولى خارج از آنچه «بسامانى» تروريسم در عراق مى خوانيم،   واقعيات 
ــت چپاول نفت،   تثبيت  ــت:   تلاش غرب جه ديگرى نيز وجود داش
ــدرت نظامى و امنيتى  ــنگتن در رأس ق ــته به واش «طرف هاى» وابس
ــانده در عراق،   و نهايت امر پايه ريزى شبكه هاى جاسوسى و  دست نش
ــنتى ايالات  خبرچينى در مناطق دورافتادة خاورميانه كه به صورت س
متحد در آن ها نفوذ چشم گيرى نداشت.   حال كه اوباما با دستپاچگى 
ــفيد از  ــد نتيجه بگيريم كه اگر كاخ س ــانده،   باي ــش را بيرون كش ارت
ــير نشده،  حداقل چنين مى پندارد كه به اهداف  چپاول نفت عراق س

استراتژيك خود رسيده.    

با اين وجود،  ما در «خروج از عراق» جز قبول عقب نشينى مقطعى از 
جانب استراتژهاى ايالات متحد در منطقة خليج فارس هيچ نمى بينيم.   
ــلماً به اين اميد است كه از طريق  ــيند،  مس و اگر آمريكا عقب مى نش
جاخالى دادن و «بى مسئوليتى» در برابر رخدادها،  و با پيش انداختن 

عوامل منطقه اى خود خواهد توانست امتيازاتى را كه با صدها هزار 
تفنگچى نتوانست به دست آورد،   از اين طريق كسب كند.  ولى در 
ــئلة نفت و مسير حركت هيدروكربورها  رأس اين امتيازات اگر مس
ــرب» مى خوانند نيز  ــراوان دارد،  آيندة آنچه «جهان ع ــت ف اهمي
ــم كاخ سفيد دور نمانده.   اين همان آينده اى است  آنقدرها از چش
ــازى» در مصر،   ليبى،  يمن و  كه دولت اوباما از طريق «آشوب س
نهايت امر در سوريه براى تحقق اش خيز برداشته.   ولى به صراحت 
ــش از حد مورد  ــفيد با «خوش بينى» بي ــم،  اينجا را كاخ س بگوئي
«تجزيه و تحليل» قرار داده؛   چرا كه زمينة گسترش نفوذ ايالات 

متحد در منطقه به هيچ عنوان فراهم نيست.  

ــيه در منطقه  ــد همان حضور روس ــل ايالات متح ــتين معض نخس
ــه در اين مقطع نمى توان پاى به بحث  ــود.  البت مى تواند تحليل ش
پيرامون چگونگى و ويژگى هاى «رشد» و شكل گيرى «دمكراسى» 
ــت؛  اين مهم مى بايد در مطلب جداگانه اى مورد  ــيه گذاش در روس
ــت كه انتظارات  ــرد،  ولى به صراحت مى توان گف ــل قرار گي تحلي
ــوان برآورده  ــيه به هيچ عن ــولات اخير روس ــالات متحد از تح اي
ــته از «انتخابات» در روسيه  ــد.   نه تنها «آشوب هاى» برخاس نش
ــئوال بردن حاكميت از طريق فوت  ــته،   كه روند  زير س فرو نشس
ــتين «آشوب هاى خيابانى» به طور كلى تعطيل شده.    كردن در آس
ــذارده؛    هر چند  ــير ويژه اى  گ ــيه به اين ترتيب پاى در مس روس
ــير را يك  ــولات،  نتوان  اين مس ــك» از تح ــل «دمكراتي در تحلي

«دمكراسى سياسى» برآورد كرد.   

ــوى ديگر،  اهرم هاى سياستگزارى غرب در روسيه يا در قلب  از س
حاكميت محافل «پوتين ـ مدودف» فرسايش يافته،   و يا به طور 
كلى از حاكميت حذف شده .   در نتيجه،  شرايط كنونى به كرملين 
ــارهاى ديپلماتيك و  ــان در برابر فش ــازه خواهد داد كه همچن اج
ــاختارهاى قدرتمند نظامى،    ــا تكيه بر س ــتد و ب نظامى غرب بايس
سياست مستقلى بر پاية  منافع ملى در برابر مسائل منطقه اى اتخاذ 
ــت مستقل» بود كه به دليل جنجال پس  كند.  اين همان «سياس

از «انتخابات» به صراحت به خطر افتاده بود.  



اگر همچنانكه بالاتر گفتيم،   اهرم هاى سياستگزارى كرملين در منطقه 
ــورهاى اشغال  شدة افغانستان و  فعال و مؤثر باقى بماند، خارج از كش
ــتراتژيك مورد نظر ايالات متحد جهت نفوذ در  عراق،   منطقاً نقاط اس
منطقه مى بايد در ايران و تركيه جستجو شود.   دليل نيز روشن است.  
ــة «مالى ـ اقتصادى» كرملين به  ــاس «تحليل غرب»،   در هجم بر اس
ــايگان جنوبى روسيه سد  ــوى آب هاى گرم،  تركيه و ايران،    همس س

«نفوذناپذير» به شمار مى روند.

ــد ظاهراً نفوذناپذير ترك برداشته.   نخست اينكه،  تركيه  ولى اين س
ــمالى»،   در برابر  ــمى پيمان نظامى «آتلانتيك ش به عنوان عضو رس
ــى قرار گرفته.  چرا كه دولت اسلامگراى اين كشور،    ــكل اساس دو مش
ــت در جذب  ــى»،    قادر نيس ــدات بين المللى و «علن ــه دليل تعه ب
ــلامگرائى هاى منطقه اى نقش مركزيت نظرى و عقيدتى ايفا كند.    اس
ــلامگرايان   ــن ويژگى  «ظاهرى» اين نوع اس ــل هم اينكه مهم تري دلي
ــتان از پايه و  ــد اين داس ــده؛   هر چن ــا غرب» معرفى ش ــت  ب «ضدي
اساس جز شوخى هيچ نبوده و نيست.  در هر حال،   آنكارا نمى تواند 
ــته به ارتش ناتو در  ــور 500 هزار نظامى ترك و خارجى وابس از حض
ــه راه اندازد.  در  ــتيزى» ب ــاط «غرب س تركيه «فاكتور» گرفته،  و بس
ــت؛  اسلامگرائى در تركيه پاى در سير  ــكل ديگرى نيز هس ثانى،  مش
ــته و در سراشيب فروپاشى اوفتاده.  چگونه مى توان در  قهقرائى گذاش
يك كشور با حفظ يك دمكراسى «حداقلى»،  براى مشتى ملاجماعت 
ــت  «ابدمدت» تأمين كرد؟   مى بينيم كه جهت  و بچه آخوند حاكمي
ــم پايه هاى يك  ــفيد نيازمند تحكي ــه اين هدف،   كاخ س ــتيابى ب دس
ــم دينى در ايران شد،  و ترديدى نيست كه صحنه پردازى هاى  فاشيس
ــنگتن در تركيه بزودى از سكه خواهد  ــلامى» واش «دمكراتيك ـ اس
ــيا به  ــازمان س ــت كه بلندگوهاى س ــاد.  دقيقاً به همين دليل اس افت
ــر عليه «حكومت  ــى و عربى زوزه و عربده ب ــى،   ترك زبان هاى فارس
ــود و با تغيير  ــفيد ب ــر داده اند؛  حكومتى كه معبود كاخ س دينى» س

شرايط استراتژيك مى رود تا قاتل جان اش در منطقه شود.  

ــت.   پروژة  ــى اس ــن معضل در جامعة ايران نيز قابل بررس ــاب اي بازت
ــت؛   اين پروژه از چند لاية  ــن اس جمكرانى ها براى «انتخابات»  روش
ــخص تشكيل شده.  در نخستين لايه عمليات محيرالعقول «مقام  مش
ــان به عادت  ــاهديم.   اين ــاش بيت رهبرى را ش ــم» و لات و اوب معظ

ــوچ و غيرحقوقى بر عليه  ــعارهاى پ ــول با تكيه بر مزخرفات و ش معم
ملت ايران و حقوق اجتماعى و انسانى ايرانيان جبهه باز كرده اند.  در 
ــود،    وق وق صاحاب هائى كه منبعث از «مقام معظم» مى بايد تحليل ش
ــتيزى»،  و ... كه  ــى از قماش «حق»،  «عدالت»،   «استكبارس واژگان
در زبان توحش دين و نزد سوسمارخواران صدر اسلام،    مفهومى جز 
ــركوب مردمان و پايمال كردن حقوق انسان جهت  گسترش نوعى  س
«عدالت صحرائى» نداشته،  پيوسته تكرار و بازتكرار مى شود.   اراذل و 
اوباش نخستين و مهمترين «پيام» سياسى آمريكا را با توسل به راديو 
و تلويزيون «مصادره شده»،  به ملت ايران مى رسانند:   مسير حكومت 
ــال 57 توسط ارتش  ــلامى همان خواهد بود كه روز 22 بهمن س اس
ــخص خمينى و لات ولوت هاى «نهضت  ــاهى به ش كودتاچى شاهنش
ــده.   مسيرى كه بر اساس  ــوش حوزه و بازار ديكته ش عاظادى» و لش
ــى از قماش «نبرد با آمريكا» و «ضديت با غرب» و غيره  آن جفنگيات
در رأس سياست هاى حكومت اسلامى قرار خواهد گرفت.  بايد اذعان 
داشت،   براى دولتى كه نان واشنگتن را سق مى زند،  و توپ و تفنگ 
ــنگ ايادى اش را از طرف هاى اسرائيلى آمريكا تحويل مى گيرد،   و فش

اين شكرخورى ها واقعاً مضحك و خنده دار شده.  

ولى اگر «مقام معظم» و لات هاى بيت رهبرى در مواضع «صدرانقلاب» 
ــخت ترى را  ــان دورانديش اينان فكر روزهاى س ــد،  ارباب چادر زده ان
كرده اند!   به همين دليل و در چارچوب همين «آينده نگرى ها» است 
كه اوباشى از قماش كروبى،   موسوى،  خاتمى و ... با اين «انتخابات» 
ــته اند!   هدف اين معركه  كاملاً روشن است؛   اگر  به مخالفت برخاس
ــدف اصابت نكند،    ــم مى جهد بر ه ــت مقام معظ ــر اول كه از شس تي
كمان و تيرهاى باقيمانده را عموسام در كف موسوى و كروبى،  يعنى 
ــت.   باشد  همپالكى هاى جنايتكار همين على خامنه اى خواهد گذاش
كه اينبار تيرش به هدف،  كه همان قلب ملت ايران باشد اصابت كند.  

با اينهمه،  همانطور كه گفتيم مسئلة عموسام در ايران و تركيه بيش 
از اين ها بيخ پيدا كرده،  و به همين دليل شاهد فوت كردن شبكه هاى 
خبرسازى يانكى ها و لندنى ها در آستين رضا پهلوى بوديم.   اين فرد 



ــت،  هر  ــود،  تكرار تجربيات تاريخى امكانپذير نيس با اين وج
ــير غيرممكن متحول  ــت ايالات متحد در اين مس چند خواس
شود.    به استنباط ما نقش هاى تعيين شده از جانب استعمار 
ــت،  چرا كه  ــا همه «نقش بر آب» اس ــرب براى لات ولوت ه غ
ــه،   و حضرات  ــى تغيير يافت ــه اى به طور كل ــتراتژى منطق اس
ــى مجبور  ــم برخوردارى از حمايت هاى محفلى و سياس عليرغ
ــود را با يكديگر «علنى»  ــد،   هم ارتباط اندام وار خ خواهند ش
كنند،  و هم در برابر افكارعمومى،  در فضائى خارج از درگيرى 
ــئوليت» سياسى بپذيرند.  و به صراحت بگوئيم،   خيابانى «مس
ــراى فرار  ــت كه اين جماعت ب ــى همان اس ــئوليت سياس مس
ــنگر گرفته اند.  با توجه به شرايط  ــان س ــت ارباب ش از آن پش
ــات» جمكران نه تعيين كننده خواهد بود و نه  فعلى،  «انتخاب
ــه ملت ايران نه در هماهنگى با  ــاز».   چه بهتر ك «سرنوشت س
ــانى  ــلطنت طلب كه در ارتباط با مطالبات انس اصلاح طلب و س
ــانى را از پايه و  ــوع و ضدانس ــن نمايش مه ــة خود اي و ديرين
ــاس تحريم كرده،  صحنه را به آدمك هائى واگذارد كه براى  اس
ــى و دريوزگى به بارگاه مقام  ــد روز «قدرت طلبى» به گدائ چن
ــتان  ــاب اينان،  و دوس معظم و اصولگرائى روى آورده اند.  حس
ــت كه بتوانند آيندة يك  ــان روشن تر از آن اس مخالف نماى ش

ملت را رقم زنند.           
   
  

   

          

   

ــازى هاى غرب  ــاليان دراز عملاً جز دنباله روى از آشوب س ــه طى س ك
ــاره در بوق هاى تبليغاتى  ــران هيچ كارى انجام نداده،   به يك ب در اي
سازمان سيا تبديل به «ستارة» دمكراسى ايران مى شود،   و با ادبياتى 
ــداف دمكراتيك قد علم  ــتانى جهت ايجاد «اجماع» پيرامون اه دبس

مى كند. 

ــولاً نمى دانند كه  ــان اص ــكال عمده  اى دارد؛  ايش ولى رضا پهلوى اش
ــت،  و در ميان «انواع» رنگارنگ همنشين ها  دمكراسى سياسى چيس
ــاورانى كه براى خود برگزيده اند،  يك «دمكرات»  هم نمى توان  و مش
ــت و هم  ــتانى اس ــه،  ادبيات اعليحضرت،   هم دبس ــت.  در نتيج ياف
ــته بگوئيم،  اگر از اهدافى حمايت  ــت و ضددمكراتيك.  سربس فاشيس
مى كنيم،  بهتر است نخست در بارة چند و چون «نظرى»،  «تاريخى» 
ــيم.   ــب اطلاع كرده باش ــاد متفاوت اجتماعى و فرهنگى آن كس و ابع
ــكل مى توان  ــوى اصولاً وجود ندارد،  و مش ــن ويژگى نزد رضا پهل اي
ــا ابعاد حقوقى  ــى» پذيرفت كه ب ــردى را به عنوان «ناجى دمكراس ف

«انسان محورى» بيگانه است.  

ــه لايه  ــة كلام،  مى بينيم كه در تقابل با منافع ملى ايرانيان س خلاص
ــه صورتك استعمارى:    ــور فعال شده.  س ــتگزارى غرب در كش سياس
ــبز»  اصولگرائى از نوع «مقام معظم»؛   اصلاح طلبى از نوع «جنبش س
ــت امثال  ــى»،   ويراس و لات هاى «خط امام»؛   و نهايت امر «دمكراس
ثابتى و ارتشبد نصيرى!  بله،  هر چند بازيگران اين سه لايه در ظاهر 
ــتند.   ــعار «متفاوت» مى نمايند،  آنقدرها با يكديگر بيگانه نيس و در ش
خادمان يك بارگاه اند،  و همانطور كه تجربيات قرن معاصر نشان داده 
ــه يكديگر به هيچ عنوان كوتاهى  ــر مقدس «نان قرض» دادن ب در ام
ــايند،   به  ــتخوان يكديگر بس نخواهند كرد.  حتى اگر كارد بر مغز اس
فرمان «ارباب» گوش فراخواهند داد و ميدان را براى طرفى كه ارباب 
مشخص كند «خالى» مى كنند.   جاخالى آخونديسم براى رضاميرپنج 
ــاهد بوديم،   حال  و جاخالى محمدرضا پهلوى براى آخوندك ها را ش
ــد براى آن يكى «نان و  ــد در اين بزنگاه كدام طرف مى خواه بايد دي

آب» تأمين كند. 


